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 میبسم الله الرحمن الرح

الله  لعنۀالله محمد و آله الطاهرين و و السلام علي رسول ۀالحمد لله رب العالمین والصلا»

 «علي اعدائهم اجمعین من الآن الي يوم الدين

سات، اماام    اامّت پياامبر   امام مظلوم و غالباً محبوسِامروز روز شهادت امام هفتم، 

درياي  از علم را براي دوستان و اصحاب خود  ،که در همان مدت کوتاه  که آزاد بود

 م  شادند يا محبوس  هدر زندان بود عليهم السلّامداند که اياّم  را که ائمة  راکند و خدا م پَ

از علم و معرفت و کمااتت را در اختياار   بودند، امروز بشريّت چه درياي   اگر آزاد م 

ظاالمي  باه اهلبيات علايهم      داشت که الآن از آنها محروم است. ما در قيامات للبااارِ  

السلام هستيم از اي  باب که سفرة ما آن لور که باياد و شاايد از معااره اهات بيات      

يم هماي   ر و سرشار نشد به خالر ايناه آنها جلوگيري کردند، اميادوار عليهم السلام پُ

تاقات قادر    -اسات     هم از سر ما و جامعة بشاري زيااد  که اي -مقداري را که داريم 

 بدانيم. 

اي  داناه  1...فا فی الصَّ   تُنبُو لا یَ هلِی السَّفِ تُنبُیَ رعَالزَّ انَّفرمايد که:  امام کاظم عليه السلام م 

کنيد در زمي  نارم و خاان نارم رشاد ما  کناد، روي        را که غرص م   الکاريد، نه را که م 

                                                           
انَّ الزَّرعَ یَنبُتُ فِی السَّهلِ و لا یَنبُـتُ  »: (در وصيت خود به هشام)قال الکاظم عليه السلام ، 693تحف العقول ص ـ  1

بـه راتـتی اراعـت در د ـت     « فی الصَّفا وَ کذَلِکَ الحِکمَةُ تَعمُرُ فی قَلبِ المُتواضِع ولا تَعمُرُ فی قَلبِ المُتَکَبِّر الجَبّـار 

کبّر و اورگو پرورش یابد و در دل مت روید نه بر تنگلاخ، همچنين حکمت در دل فروتن پرورش می خاکی هموار می

 یابد. نمی
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سنگ سخت هيچ دانه اي رشد نم  کند، هيچ گياه  نم  رويد. م  خواهند بفرمايند کاه اگار   

نقاد و انتقااد باشاد، در او    و ، معاره ، نصيحت ، موعظاه  دل  نرم و پذيراي حقايق دل آدم  

کناد، ما     اه ف  و حرفه و کارآمادي رشاد ما    گي اخلاق و کماتت و محبت، و گياه معرفت

شود به او چيزي ياد داد، کس  که خودش را آماده کرده است، خودش را در معار  موعظاه   

ايا  فلانا  کاه فالان      گويد برويم ببينيم کند، کس  که م  قرار داده است، موعظه در او اثر م 

گوياد بااز    و کاه ما   دهاد امّاا ا   معر  موعظه قارار ما    گويد، خودش در جا هست چه م 

شاود زيااد توقاا داشات،      از ايا  شاخن نما     ندها منبر رفتند ايا  دل ، سانگ اسات   آخو

نصايحت  و بزرگترهاي ماا   ، خواهم عر  کنم که معلم ما در زندگ  فقط معلمي  رسم  م 

هاي ما هم معلم ما هستند. از اشاتباهات ماا    محيط اداريِ ما و انجم  نيستند بلاه هاي ما کننده

دانيم )نان دان (. اي  اشاتباه بازر ،    است که محيط اداري را مرکزي براي درآوردن نان م اي  

محيط کارِ خود به عناوان يام محايط تعلايم و تربيات       را عقب نگه داشته است. اگر ما به ما

شاود. ولا     جمع  نگاه کنيم، آيا نان از آن در نم  آيد؟ حقوق ماا کام ما  شاود؟ ناه، نما       

با ده نفار   و متابر نباشم اگرآيم سر کار گردن کلفت  آيد، م  اگر م  م  چيزهاي ديگري پيش

و  ليقه باشم، حاضار باشام کناار يام دوسات  بنشاينم      هت الخَ، سَکه مشغول کار هستم ديگر 

مشاال    ايا  کاار را بيااموزم   کنار آبدارچ  و در  شود م  تم سماور روش  کنمد نيسبگويم بل

 . نخواهم داشت

دارد، بعضا  کارهاا مماا     وجود کنند کارهاي مختلف  که ده نفر کار م در محيط اداري  

است خيل  فن  باشد که آدم نتواند ياد بگيرد اما هشاتاد درصادک کارهاا در يام محايط اداري      
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که خودشاان را در   توانند ياد بگيرند به شرل  که بخواهند، به شرل  لوري است که همه م 

آن کاار  ايا  کاار ما  و     خط کش  کرد و گفات   ي خوداماّ اگر کس  برا معر  قرار بدهند

مرا نصيحت کند، م  نباياد باروم از او چيازي يااد      و حق ندارد به م  دستور بدهداوست و 

کند، چارا ماا در يام     شود زمي  سفت و سنگلاخ که در آن هيچ چيز رشد نم  بگيرم، اي  م 

بعض  کارها آنچناان فنا  هام    محيط  که بيست نفر هستيم هر نفر بايد يم کاري بلد باشد؟ 

 نيستند، چرا نبايد کار همديگر را ياد بگيريم؟ چرا نبايد انتقادات همديگر را بپذيريم؟  

هم براي هنار   است و اخلاق و فرمايد هم براي علم مطلب  که م  عليه السلام کاظم امام

اند  آمدهست که محيط کار و جمع  که در يم انجم  گرد ابحث اينجا  .و ف  و حرفه

اي  است که هم افزاي  ايجاد کنند، و ات هر کدام اگر بناا باشاد کاه     شانتري  کار عمده

باياد   کار اداري شاات نخواهاد گرفات.   اي کار خودشان را انجام دهند،  در يم گوشه

چيز ياد بدهند، آن قدر به خودشان جرأت و  ياديگرافزاي  در علم داشته باشند، به  هم

نار يا  بنشينند و چيزي ياد بگيرند و بگويند، آقاي فلان  ايا  را  جسارت بدهند که ک

ناه،   ؟ياا باياد بلاد باشاند     گفته همه، همه چيز را بلد هستند؟ به م  ياد بده، چه کس 

دانم م  چيزي بيشتر از تو بلد هستم يا نه، اما  نم  بلاه بايد گفت بايدي در کار نيست

 د.بلد هست ، چه عيب  داردکه بيايناد يااد بگيرنا   دانم که شما دهها چيز بيشتر از م   م 

 در جامعه افزاي  در علم، اخلاق، هنر و حرفه و کارآمدي است. محيط اداري محيط هم

خواهند کار خودشان را انجام دهند کار ديگاران   آنهاي  که م  بوده کههميشه اي  لور 

اماّا آنهااي  کاه ساع       اند، را ياد نگيرند و به ديگران هم کمم نانند هميشه درجا زده
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 در گذشاته کنناد،   پيشارفت ما   مم کنند و کار را هم ياد بگيرناد  کنند به ديگران ک م 

خواساتيم بارويم شااگردي کنايم      بايد کار را دزديد، ما م  گفتند که  م  اصطلاح  بود

کار را ياد نم  دادند، بنده يم وقت  شاگرد تشم دوزي اتومبيت بودم،  ،بعض  استادها

نام اشياء و ابزار مختلف را ياد ميگرفتيم و بعاد از   آب و جارو م  کرديم، بعد ادر ابتد

و براي مثال ميخ صندل  هارا مياشيديم. ما اگر همينطور به تدريج  پيش بارويم   مدت 

 .چيزي نخواهيم آموختکار را رها کنيم، 

واسات و  درخ يعن  بايد بروي و التماس کن  ، دزدند ها هستند که کار را م  بعض  

کمم کن .  چرا بايد دو تا شاگرد در يام مغاازه دعاوا کنناد،      و کار کن  ل کن  ،سوا

شاگرد جديد پايش او نما  رود و نما      چراوقت  شاگرد قديم  تر مشغول کار است 

تا او هم ببيند که اي  تاازه وارد مساتعد ياادگيري اسات       خواهد که به او کار بياموزد؟

است که يم خشونت  در دل ما هست که حاضر نيساتيم  علت اي  چرا اينطور نيست؟ 

ايا    1... هِرأسِ  قف بِی السَّ  ال    خ مَن ش   مَ   أنَّفرماياد:   آنرا کنار بگذاريم، امام عليه السلام م 

تواند براي انسان فرصت باشد و هام   سقف را م  بينيد باتي سر ما، اي  سقف هم م 

فرمايد اگر کس  آمد و  سر خود را کوبيد باه ساقف، )... شاجّه ...( سار او      تهديد، م 

گردن کلفتا  و گاردن کشا      وم است که سقف با آدم شوخ  ندارد اگرشاند، معل م 

به ساقف    درنتيجه ميروي و سرت تر از م  استتکردي و گفت  که اي  سقف چرا با

                                                           

الََم تَعلَـم ََنَّ مَـن  َـمَاَ الـیَ     »قال موتی بن جعفر الکاظم عليه السلام )در وصيت خود به هشام(: تحف العقول،  ـ  1

د و هـر  د بشکندانی هر که ترش را به تقف بکوب آیا نمی« السَّقف بِرََتِهِ،  َجَّهُ وَ مَن خَفَضَ رَتَهُ اتتظَلََّ تَحتَهُ وَ َکَنَّه

 او تایه اندااد و در پناهش گيرد. فرود آورد، تقف بر که تر
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تر و گفت  آمد پايي کس  که آمد خود را کوچم کرد وامّا  شاند برخورد م  کند و م 

شاود،   سقف برايش سايبان وحفاظ ما  « إستظلّه و أکنّه»،  م  بايد زير اي  سقف باشم

تاوانيم   ر نياز ما   توانيم اي  لوري عمت کنيم، با همه چيزهاي ديگ وقت  ما با سقف م 

 نماييم. توانيم اي  لوري عمت اي  لور عمت کنيم، با محيط اداره و کار هم م 

ا انجام يم که بايد بروم امروز کار خودم ربا خود بگو صبحاول از  اگر به جاي ايناه

م  اماروز  بگويم دربياورم و يم جوري وقت بگذرانم،  و پول   ثبت کنمدهم و ساعت

تواضا به خرج بايد بروم کار ياد بگيرم و به دوستانم کمم برسانم و خدمت کنم، بايد 

شاود،   هاي ادارة ماا گلساتان ما     دهم، دست دوستان را ببوسم و کار ياد بگيرم، محيط

ماناد، هايچ کام هام با  روزي       گيريم، هايچ کااري زماي  نما      کارها را همه ياد م 

هايم اينهاا يام    د شود. ول  ما اي  کار را انجام نما   نم ماند، حقوق هيچ کم کم  نم 

 ست.  ااهت بيت عليهم السلام  اي از تعاليم گوشه

 «والحمد لله رب العالمین»

 


